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Abstract 

The statement “lā tasquṭ al-ṣalāh bi-ḥāl” is invoked to establish the obligation of prayer even when certain parts or 

conditions are unattainable, or when prayer conflicts with other acts. The present article aims to examine the accuracy 

of attributing this statement to an Infallible Imām, assess its textual content, and determine the scope of its evidentiary 

force using library sources and a descriptive-analytical method. The findings indicate that this statement first appeared 

in a ḥadīth-like sentence in Jawāhir al-Kalām. Although the statement is not classified as a ḥadīth in the technical sense, 

because the precise wording is absent in the transmitted traditions, the harmony of its content with the Qur’an, 

Sunnah, scholarly consensus (ʾijmāʿ), and other valid indicators confirms the soundness of its meaning. Aside from 

exceptional cases such as prayer during menstruation, loss of intellect, or involuntary unconsciousness, in which prayer 

is unanimously deemed non-obligatory, the scope of validity for this statement includes the case of fāqid al-ṭahūrayn, 

for whom most jurists have permitted the omission of prayer. 

Keywords: pseudo-ḥadīth, prayer (ṣalāt), criticism of the chain of hadith (naqd sanadī), criticism of the meaning of 

hadith 
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 چکیده
لاةُ »نبودن برخی از اجزا و شرایط و یا تزاحم آن با افعال دیگر، به گزارۀ برای وجوب نماز درصورت ممکن « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

درستی انتساب این گزاره به امام معصوم)ع(، عیارسنجی محتوایی و گسترۀ دلالت آن با استفاده از  استناد شده است. بررسی
های پژوهش حکایت از آن دارد که این گزاره تحلیلی از اهداف این جستار است. یافتهروش توصیفیای و بهمنابع کتابخانه

ین الفاظ در منابع وجود این گزاره با ابه عدمده است. هرچند باتوجهنقل ش جواهر الکلامگونه در کتاب صورتی حدیثبار بهاولین
شود، اما همسویی محتوایی آن با قرآن کریم، سنّت، اجماع و دیگر قراین معتبر، درستی روایی، در اصطلاح حدیث تلقّی نمی

یض، زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری که جز مواردی چون: نماز در ایام حکند. گسترۀ اعتبار گزاره، بهمحتوایی آن را تأیید می
 شود.اند، نیز میها ساقط است، شامل فاقدالطهورین که بیشتر فقیهان قائل به جواز ترک نماز وی شدهاتّفاق فقیهان نماز در آنبه
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 مقدمه

عنوان ات دارای جایگاه مهمی است. در قررآن از عبرادت برهعبادت و بندگی خداوند ازنظرِ قرآن و روای
عبرادت  2اند.ها به عبادت پروردگرار فررا خوانرده شردهتک انسانو تک 1هدف آفرینش انسان یاد شده است

ای نیست؛ چراکه یکی از اصول مشترک تمام انبیا و پیامبر اسرلام)(( دعروت بره موضوعی فرعی و حاشیه
کید شده است؛  4داشتن به نعمت عبادتدر روایات همسان با قرآن، بر توجه 3.عبادت خداوند بوده است تأ

 بنابراین عبادت در منظومۀ دین از جایگاه والایی برخوردار است.
ای بردان شرده نماز، ازجمله اعمال عبادی است که از منظر قرآن و روایات و دیدگاه فقهی توجره ویرژه

بار در قرآن به کار رفتره اسرت. قررآن  98بار و با مشتقات،  61ات، بدون مشتق« الصلوة»واژۀ نماز  5است.
 8گرفتن از نمراز،کمرک 7پاسداشرت حرریم نمراز، 6مجید در حدود هشتاد آیه دربارۀ دستور به اقامۀ نمراز،

و  12آثرار معنروی نمراز 11نمرازان،توبیخ بی 10تمجید از نمازگزاران، 9کردن نماز در جامعه،گسترش و مطرح
چنان مهم است که حتی مجاهدان اسلام هنگام رویارویی با دشرمن سخن گفته است. نماز آن 13احکام آن

  14نیز نمازشان را که به نماز خوف معروف است، باید بخوانند.
هرا از ای از آنکره اشراره بره گوشره 15روایات فراوانی دربارۀ اهمیت نماز و احکام آن وارد شرده اسرت

 حوصلۀ این نوشتار خارج است. 
لاتَسرقُطُ »نظر دارند. عبرارت: اول تاکنون، در آثار فقهی خود بر اهمیت نماز اتفاقهای یهان از سدهفق
بره گسرترۀ ویژه در دورۀ پر  از قردما باتوجههایی است که در لسان فقها و بره، ازجمله گزاره«بحال   الصلاة

                                                 
 .56. ذاریات: 1
 .61؛ ی : 23؛ اسراء: 40. یوسف: 2
 .32و  23؛ مؤمنون: 25. انبیاء: 3
 .2/83، الکافی. کلینی، 4
 .1/5، مصباح المتهجد. نک: طوسی، 5
 .77. حج: 6
 .238. بقره: 7
 .45. بقره: 8
 .41. حج: 9

 .30و  29. فاطر: 10
 .43تا40. مدثر: 11
 .45. عنکبوت: 12
 .43ساء: . ن13
 .102. نساء: 14
 .11، 8، 7، 6، 2، 1، باب4/7، وسائل الشيعة. حر عاملی، 15
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استناد و استشهاد قررار گرفتره  محل 16های اضطراری مربوط به نماز،بخشی به بدلکاربردش در مشروعیت
برا بررسری  یاد شده است. 18یا قاعدۀ عبادی 17ی حدیثیاعنوان گزارهاست. از این عبارت، در کتب فقهی به

لاةُ »شده به اثری برخورد نکردیم که گزارۀ انجام را بررسی سندی و دلالی کررده باشرد، « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
 مباحثی دربارۀ آن مطرح شده است. 19دربارۀ نماز، لای مباحث فقهیالبته در لابه

. آیرا شراهدی برر 1هاسرت: هایی مطرح است که این جستار درصدد پاسخ به آندربارۀ این گزاره سؤال
. آیا این حردیث و دلالرتِ 3. گسترۀ دلالت آن تا کجاست؟ 2انتساب این گزاره به معصوم)ع( وجود دارد؟ 

 ز در هر وضعیتی، از اعتبار لازم برخوردار است؟جواز ترک نماادعایی آن بر عدم
 

 گزاره سندی بررسی .1

یک از منابع حدیثی متقدم و متأخر، از این گرزاره بره گرفته مشخص شد که در هیچبنابر تحقیق صورت
بودن این گزاره دارد، نجفری، نویسرندۀ حدیث تعبیر نشده است. اولین فقیهی که عبارت وی اشاره به حدیث

دادن گزاره به امام معصوم اِشعار دارد، آن را گزارش کررده که به نسبت« قوله»است؛ زیرا با واژۀ واهر جکتاب 
رلاةُ لاتَسرقُطُ »های دیگرر؛ چرون یرا بره گونره 21پ  از ایشان، بر لسان فقها بره همران شرکل 20است. الصَّ
لَاةُ لا تدع بِحال  » 22،«بِحال   رلاة بِحرال  لا تر» 24،«لا تدع الصلاة بِحرال  » 23،«الصَّ ُُ »و  25«دعی الصَّ لاتُتررَ

ها به امام معصوم)ع( اشاره دارد دادن این عبارترواج یافته است و با تعابیری که به نسبت 26«الصّلاةُ بِحال  
 اند. ها یاد کردهدر کتب فقهی خود از آن

لاةُ »برخی از فقیهان گزارۀ  رلَاةَ عَلَری حَرال   لَا تَردَعُ »را نقل به معنرای « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ کره  27،«الصَّ
                                                 

 .2/26، کتاب الصلاة. اراکی، 16
 .6/69، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 17
 .1/141، دروس في القواعد التفسيریة. سیفی مازندرانی، 18
، مستمساک العاروة الاوثقی؛ حکریم، 4/50، کتااب الصالاة؛ محقق داماد، 2/139، هةانوار الفقاالغطاء، ؛ کاشف7/429، جواهر الکلامجواهر، . صاحب19

، فای رارح وسايلةا لةجااة بغية الهاداة؛ طباطبایی تبریزی، 86، روائع الأمالی فی فروع العلم الاجمالی؛ عراقی، 63، مبادی الإیمانالغطاء، کاشف ؛ آل4/356
 .10/263، موسوعةخوئی، ؛ 4/385، مهذب الأحکام؛ موسوی سبزواری، 2/821

 .7/429، جواهر الکلامجواهر، . صاحب20
 .6/186، مهذب الأحکام؛ موسوی سبزواری، 6/66، 4/386، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 21
 .7/100، فقه الصادق. روحانی، 22
 .3/122، زبدة الأصول. روحانی، 23
 .10/296، موسوعة. خوئی، 24
 .33/336، یموسوعة الفقه الإسلام. شاهرودی، 25
 .2/286، کتاب الصلاة. اراکی، 26
 .1/174، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 3/99، الکافی. کلینی، 27
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 هایی وجود دارد.لحاظ دلالت و گستره تفاوتولی به 28اند،بخشی از صحیحۀ زراره است، دانسته
لاة بحال  »برخی دیگر از فقها گزارۀ  این در حالی  30اند.پنداشته 29را جزئی از مرسلۀ یون « لا تَدَع الصَّ

رسرد برداشرت چنرین مطلبری برخاسرته از ارد. به نظر میاست که در روایت یون  چنین الفاظی وجود ند
بیننرد درنظرگرفتن محتوای حدیث باشد؛ چراکه در این حدیث امام)ع( وظایف بانوان در ایامی که خون می

لَاة( و در غیرر آن کنند و میتفصیل بیان میرا به فرمایند: در حالتی که حیض است نماز را رها کن )َتَدَعُ الصَّ
لاة بحال  »رمایند: نماز بخواند. شاید گزارۀ فحالت می نهادن این گفتارهرا بره دسرت از کنارهم« لا تَدَع الصَّ
 آمده باشد.
لاةُ »وجوی گزارۀ جست دهندۀ آن اسرت کره: صردور چنرین در آثار حدیثی نشران« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

در منرابع حردیثی اثرری از آن  حدیثی با عین همین الفاظ ازسوی امرام معصروم)ع( ثابرت نیسرت؛ چراکره
 31نیست.
 
 . سنجش گزاره با معیارهای نقد محتوایی حدیث2

شرده سقوط نماز، آن را با برخی از پرکاربردترین معیارهرای پذیرفتهبرای عیارسنجی محتوایی گزارۀ عدم
 زنیم.مثل قرآن، سنّت، مسلّمات اعتقادی، عقل و اجماع محک می

 . قرآن1. 2
داشتن و محافظت 33یاد شده و بر اقامه 32ای ثابت و غیرقابل تغییرعنوان فریضهنماز به در قرآن کریم از

 دستور داده شده است. 35های مختلف و دشوار، مثل زمان جنگدر حالت 34بر آن
ی یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ »ای دارد، آیۀ نوایی ویژهازجمله آیاتی که با گزارۀ مورد بحث هم كَ حَتَّ است  36«وَاعْبُدْ رَبَّ

بنرابراین، وجروب نمراز ترا لحظرۀ  37و چه عبادتی بالاتر از نماز که انسان تا هنگامۀ مرگ آن را تررک نکنرد.

                                                 
 .54، احکام صلاة القضاء. سبحانی تبریزی، 28
 .3/83، الکافی. کلینی، 29
 .5/160، زبدة الأصول؛ روحانی، 4/296، فقه الصادق. روحانی، 30
 .6/69، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 31
 .103نساء: . 32
 .5. بینه: 33
 .238. بقره: 34
 .102. نساء: 35
 .99. حجر: 36
 .11/142، تفسير نمونه. نک: مکارم شیرازی، 37
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.»دادن تکلیفی است که جان رلَاةَ »دربارۀ آیۀ « لاتَسقُطُ بحال  وَأُمِرْنَا لِنُسْرلِمَ لِررَبا الْعَرالَمِینَأوَأَنْ أَقِیمُروا الصَّ
قُوهُ  اگر حقیقتِ رب العالمین فهمیده شود، لازمِ عقلی و پیامد حتمی آن، تسلیم »ست که گفته شده ا 38«وَاتَّ

و همچنرین آورده شرده  39«پاداشتن نماز و رعایت تقواستهای بارز آن، بهمحض او شدن است که از جلوه
قُوهُ »است که:  لاةَ وَ اتَّ  40«جمیع الأحوال.؛ أي و أمرنا بإقامة الصلاة و بتقواه في وَ أَنْ أَقِیمُوا الصَّ

 کم مخالف با آیات قرآن نیست.بنابراین، این گزاره موافق قرآن است یا دست
 . سنّت2. 2

های پیشین گذشت که حدیثی برا چنرین در بررسیِ درستی انتساب گزاره به امام معصوم)ع(، در بخش
مات احادیث نیز وجرود شود، ولی احتمال نقل به معنا و برداشت از عموالفاظی در کتب حدیثی یافت نمی

 شود.آهنگ با گزاره بررسی میدارد. بنابراین، احادیث هم
 . احادیث مشابه لفظی1. 2. 2

شرده شرباهت لفظری بیشرتری دارنرد و از ایرن ها با گزارۀ مطرحشده، برخی از آندر میان احادیث نقل
یرث ذکرشرده را بیران و بررسری جهت، احتمال نقل به معنا نیز وجود دارد. برای بررسی این احتمرال، احاد

 کنیم:می
أ. دربارۀ نماز بانوان در دورۀ زایمان، ماهینگی و استحاضه در صرحیحۀ زراره چنرین نقرل شرده اسرت: 

ي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْرتَظْهِرُ بِیَروْمَیْنِ فَرإِنِ انْقَطَرعَ الردَّ » فَسَاءُ مَتَی تُصَلا إِلاَّ اغْتَسَرلَتْ وَ مُ وَ قُلْتُ لَهُ النُّ
تِ الْغَدَاةَ بِ  بَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّ مُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّ تْ وَ إِنْ جازَ الدَّ هْررَ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّ غُسْل  وَ الظُّ

مُ الْکُ  تْ بِغُسْل  وَاحِد  قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ الْعَصْرَ بِغُسْل  وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسل  وَ إِنْ لمْ یَجزِ الدَّ رْسُفَ صَلَّ
فَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ  مُ وَ إِلاَّ فَيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّ رلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطعَ عَنْها الدَّ ي وَ لَا تَدَعُ الصَّ تُصَلا

)(( قَا بِيَّ لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ.عَلَی حَال  فَإِنَّ النَّ  41«لَ الصَّ
بره ریزی بایرد باتوجهوظیفۀ زن در دو دورۀ زایمان و ماهینگی، ترک نماز است و درصورت ادامرۀ خرون

هایی همراه خواهد بود، نوع استحاضۀ خود را تشخیص دهرد و برر هایی که با سختی و مشقتدستورالعمل
فرماینرد: از در حالت استحاضه نیست؛ چراکه پیامبر)(( میها دلیلی برای ترک نمطبق آن عمل کند و این
 نماز ستون دین است. 

                                                 
 .71و  72. انعام: 38
 .25/570، تسةيم: تفسير قرآن کریم. جوادی آملی، 39
 .3/251، تفسير القرآن العظيمکثیر، . ابن40
 .1/174 ،تهذیب الأحکام؛ طوسی، 3/99، الکافی. کلینی، 41
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موجرب « العلرة تعمّرم و تخصرص»و « العبرة بعمروم اللفرلا لا بخصرو( المرورد»تکیه بر دو قاعدۀ 
بره تعلیرل و حکرم رهرانکردن نمراز باتوجه 42های اختصاصی روایت خواهرد شردبرداشتن از ویژگیدست

خص و حالتی قابل تسرّی و تعمیم خواهد بود؛ چه مستحاضه و غیر آن و چه استحاضره روایت، برای هر ش
لاةُ »و غیر آن. بنابراین، گزارۀ   نقل به معنای صحیحۀ زراره است. « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

یرافتن برخی از فقها وجود ارتباط بین گزارۀ مورد بحث و این روایت را نپذیرفته و مجرایری بررای جریان
سقوط نماز در هرر حرالتی نیسرت؛ چراکره بنابراین، روایت دلیلی بر عدم 43اند.ین دو قاعده در نظر نگرفتها

لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ »اولًا، عبارت  حکرم دایرمردار »علت نیست، بلکه حکمت اسرت و گفتره شرده کره: « الصَّ
تواند موجب تعمیم حکرم تی میثانیاً، اگر این عبارت را علت نیز بدانیم، علت در صور 44«حکمت نیست.

شود که وجود علت در سایر موضوعات روشن باشد تا بتوان حکرم را تعمریم داد. بررای نمونره، در عبرارت 
شناسد، در هر موردی که ازآنجاکه عرف مفهوم و مصادیق آشکار مسکر را می« لاتشرب الخمر لانه مسکر»

رلَاةَ »اما در عبارت  45دهد.تعمیم می وجود علت را احراز کرد، حکم )حرمت( را به آن مورد وَ لَا تَردَعُ الصَّ
لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ  بِيَّ قَالَ الصَّ بودن( در سرایر مروارد ، عرف در احراز وجود علت )ستون دین«عَلَی حَال  فَإِنَّ النَّ

تر، عررف شرنعبارت روکننرد. برهبودن نمراز میناتوان است، مانند فقدان طهورین که فقها حکم به سراقط
ثالثراً، جواز ترک آن کند یا خیر. تواند بفهمد که نمازِ فاقد شرایط و اجزا، عماد دین است تا حکم به عدمنمی

ي سَرمِعْتُ رَسُرولَ »دربارۀ زکات هم تعرابیر ارزشرمندی در روایرات وجرود دارد:  کَراةِ فَرإِنا أُوصِریکُمْ ... بِالزَّ
کَاةُ قَنْ  هِ)َ(( یَقُولُ: الزَّ اهَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا احْتَبََ  دُونَهَا، وَ هِيَ تُطْفِئُ غَضَربَ اللَّ سْلَامِ فَمَنْ أَدَّ طَرَةُ الِْْ

با   اند.ولی فقها وجوب در هر حالتی را از این روایات برداشت نکرده 47،«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَکَاةَ لَه»و  46«الرَّ
یَةَ »ب.  ُُ عَلَی کُلا حَال  إِذَا طُفْتَ نِ بْ عَنْ مُعَاوِ هِ)ع( یَقُولُ خَمُْ  صَلَوَات  لَا تُتْرَ ار  قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعبْدِاللَّ عَمَّ

  48«زَةِ.بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ إِذَا نَسِیتَ فَصَلا إِذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَا
گانۀ روزانره ه روایت از جهت لفظی با گزارۀ مورد بحث نزدیک است؛ اما ارتباطی با نمازهای پنجاگرچ

 ندارد.

                                                 
 .3/228، مفتاح البصيرة؛ صالحی مازندرانی، 1/443، الدلائل فی ررح مةتخب المسائل؛ طباطبایی قمی، 4/240، فقه الشيعة؛ کتاب الطهارة. نک: خوئی، 42
 .2/440، الزبدة الفقهية؛ ترحینی عاملی، 4/385، مهذب الأحکام. موسوی سبزواری، 43
 .5/27، کتاب الةکاح. نک: مکارم شیرازی، 44
 .26، «الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلهعلت و حکمت از دیدگاه آیت». اصغری، مهاجری، سنایی، 45
 .522، الأمالی. طوسی، 46
 .93/29، بحار الأنوار. مجلسی، 47
 .3/288، الکافی. کلینی، 48
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تْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ »ج.  أَتْ وَصَلَّ فْرَةَ تَوَضَّ تْ و لا : إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّ مَ اغْتَسَرلَتْ وَصَرلَّ ، و إذا رَأَتِ الردَّ
لَاةَ عَلَی   49«.کُلا حَال  تَدَعُ الصَّ

در این روایت نیز روی سخن با زن بارداری است که در ایام بارداری خون ببینرد و چرون زن در چنرین 
 شود، گفته شده است که نمازش را در چنین وضعیتی ترک نکند.حالتی حیض نمی

 . احادیث دربارۀ اهمیت نماز2. 2. 2
 ازجمله: 50ت فراوانی رسیده است،ها روایاگانه و اهمیت آندربارۀ وجوب نمازهای پنج

هِ)((»أ. پیامبر)(( فرمود:  ةِ رَسُولِ اللَّ هِ وَ ذِمَّ ةِ اللَّ داً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّ لَاةَ مُتَعَما َُ الصَّ  51.«مَنْ تَرَ
َُ الْفَرِیضَةِ کَافِر.»ب. امام باقر)ع( فرمود:   52«إِنَّ تَارِ

هُ عَلَ »ج.  ی اللَّ بِيا صَلَّ مَ قَالَ عَنْ النَّ لَاةِ یْهِ وَ آله وَ سَلَّ ُُ الصَّ ُِ إِلاَّ تَرْ رْ
، فَإِذَا تَرَکَهَا فَقَردْ : لَیَْ  بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الشا

. َُ  53«أَشْرَ
گفتره را در ترک عمدی نماز در حال اختیار و با امکان اجرای تمام اجزا و شرایط، آثار و پیامدهای پیش

که امکان انجام بخشی از اجزا و شرایط نماز وجود ندارد، بین دوحالرت پی خواهد داشت. حال، در فرضی 
 ترکِ کلی یا اتیان باقی اجزا و شرایط نماز، حالت دوم موافق با عمومات سنّت است.

  یدین ت. ضرور3. 2
داران شود؛ مانند نماز که جرزء برودن آن در دیرن بررای دیرنعنوان ضروری دین یاد میاز برخی امور به

هرر حردیثی کره برا ضررورت ایرن امرور  54باشند. تازگی به آن گرویدهاست، مگر برای کسانی که بهروشن 
لاةُ »شود. گزارۀ مخالفت داشته باشد نیاز به تأویل دارد یا کنار گذاشته می در سنجش با « بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

توان ادعا کرد که صحت گرزاره، ضرورت نماز، هماهنگ و در راستای تثبیت جایگاه نماز است. بنابراین می
باشد، همچنان که فقها در کتب فقهی مترأخر نسربت بره صرحت آن ادعرای دارای پشتوانۀ ضرورت نیز می

 55اند.ضرورت داشته
طور که در بنابراین، جایگاه نماز و پایبندی به اقامۀ آن، در اذهان متشرعه امری واضح بوده است، همان

                                                 
 .317، المصةف. صنعانی، 49
 .11، 8، 7، 6، 2، 1، باب 4/7، وسائل الشيعة. حر عاملی، 50
 .2/287، الکافیلینی، . ک51
 .2/8، تهذیب الأحکام. طوسی، 52
 .2/286، سةن ابن ماجةماجه، . ابن53
 .2/553، حق اليقين. مجلسی، 54
 .4/57، کتاب الصلاة؛ محقق داماد، 2/119، دروس تمهيدیة في القواعد الفقهية؛ ایروانی، 6/226و  5/400، مهذب الأحکام. موسوی سبزواری، 55
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خطاب پرسید که اگر جنب شدم و بره آب دسترسری نداشرتم صی از عمربنکه: شخ روایتی نقل شده است
أَ مَرا تَرذْکُرُ، یَرا »وظیفه چیست؟ عمر در پاسخ گفت: نماز نخوان. عمّار در واکنش به ایرن جرواب گفرت: 

ا أَ  ة  فَأَجْنَبْنَا. فَلَمْ نَجِدْ مَاءً. فَأَمَّ رَابِ وَ أَمِیرَالْمْؤمنینَ! إِذْ أَنَا وَ أَنْتَ فِي سَرِیَّ کْتُ فِي التُّ ا أَنَا فَتَمَعَّ . وَ أَمَّ نْتَ فَلَمْ تُصَلا
مَ  هُ عَلَیْهِ وَ آله وَ سَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ یْتُ. فَقَالَ النَّ . ثُرمَّ تَرنْفُخَ. ثُرمَّ »صَلَّ ََ رْ

َ
مَا کانَ یَکْفِیكَ أَنْ تَضْرِبَ بِیَردَیْكَ الْأ إِنَّ

یْكَ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ کَ  ثْ بِهِ.« فَّ ارُ! قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدا قِ اللّهَ. یَاعَمَّ  56«فَقَال عُمَرُ: اتَّ
صورت درست فررا نگرفتره طور که در روایت مشاهده شد، بر فرَ که عمار حکم تیمم را هم بههمان

د آب شرایطی را فراهم باشد اما بر اهمیت فریضۀ نماز واقف بوده و سعی داشته است تا باوجود جنابت و نبو
 سازد تا نماز از او ترک نشود. 

نظر با مسئلۀ وجوب نماز، که از ضروریات دین محسروب می شرود، هماهنرگ اسرت؛ اگرچه گزارۀ مدا
کنند و آن، وجوب نمراز درصرورت فقردان ولی فقها از این گزاره چیزی فراتر از وجوب نماز را استخراج می

بودن موضوعی مثل روزه، حرج، زکرات و...، وجروب در ر، وجوب ضروریدیگاجزا و شرایط است. ازسوی
شردن و سروختن در آترش پرداخرت دیگر، آیا هنگام غرقعبارتهر حالت و شرایط را نتیجه نخواهد داد. به

 زکات واجب است؟!
 . اجماع4. 2

به عملکررد باتوجهاند. اثبات وجود اجماع برخی از فقها برای اثبات صحت گزاره به اجماع استناد کرده
ای شرعی دارای فتروا و نظرر و عمرل واحرد عالمان دین در عصر بعد از پیامبر)(( است که هرگاه بر پدیده

لاةُ »جواهر عمل به گزارۀ صاحب 57آید.باشند، به دست می شده ازسوی را امری پذیرفته« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
نظر، کرلام شریخ طوسری در هاترین عبارتنزدیک 58کند.سیدمرتضی معرفی می ی عالمان دربارۀ گزارۀ مدا

شرمرد: نشردن نمراز را برر میاست. ایشان در ابتدای سخن، دو مورد از اسرتثنائات ساقط مصباح المتهجّد
« َِ هرا لاتَسرقُطُ إلّا بِرزوالِ العقرلِ أو العرار رلاة لأنَّ کردها الصَّ کدٌ مِرن بعرض  فد اِعلم أنَّ العبادات بعضُها آ

سبب برخی شررایط، از ها بهپردازد که در آنسپ  به مقایسۀ نماز با سایر عبادات می« ي النساءِ.کالحیضِ ف
شود؛ مثل حکم روزه از مریض و این در حالی است که نماز در مقایسرۀ برا آن بسیاری از مکلفان ساقط می

.لا یَسْقُطُ عَن واحد  مِن هؤلاءِ »نویسد: شود، لذا میشرایط از کسی ساقط نمی لاةُ بحرال  بره باتوجه 59« الصَّ

                                                 
 .281و  1/280، صحيح مسلم، . قشیری نیشابوری56
 .2/262، رسائل الشریف المرتضیالهدی، . علم57
 .5/151، جواهر الکلامجواهر، . صاحب58
 .1/5، مصباح المتهجد. طوسی، 59



 142،  شمارۀ پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /100

 

اینکه شیخ طوسی تنها در مقام مقایسۀ نماز با دیگر عبادات نسبت به برخی شررایط بروده اسرت، برداشرت 
 سقوط نماز در همۀ حالات مورد تردید است.عمومیت از کلام ایشان برای عدم

را بردون خوانردن نمراز عتبه بنیاسر و هاشرمشیخ طوسی دربارۀ حدیثی که حضرت علی)ع(، عماربن
لَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْرهُ عَلَر»فرمایند: میت دفن کردند، می نَّ الصَّ

َ
اوِي لِأ ی کُرلا قَوْلُهُ وَ لَمْ یُصَلا عَلَیْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّ

بنابراین، عبرارت  61کند.را ذکر می« میّت»را آشکار و واژۀ « عنه»و در کتاب دیگرش مرجع ضمیر  60«حَال  
ناظر به موردی است که وجوب نماز ثابت شده باشد؛ مانند وجوب نماز بر میت، لذا ارتباطی ندارد بره وی 

 مواردی که وجوب نماز مورد تردید است.
ا کَرانَ أَوْ »گوید: عبارتی هم از شافعی نقل شده که می ي القبلرة بَررك نْ یُصَرلا لَاةَ عَلَی أَحَد  مِمَّ ُِ الصَّ لَا تَتْرُ

 این عبارت هم دربارۀ نماز میت بیان شده است. 62«فَاجِرًا.
رسراند کره از عباراتشران عمومیرت گرزارۀ شده ازسوی قردما ایرن مطلرب را میتوجه به سخنان مطرح

لَاةُ بِحال  » شدنی نیست و بعید هم نیست افرادی که در این زمینه نیز ادعای اجماع بر برداشت« لَاتسْقُطُ الصَّ
اجماعشان از نوع مدرکی باشد و مدرک اجماع، همان احادیثی باشد که دربرارۀ  63،اندصحت گزاره را داشته

زن مستحاضه گذشت یا برخاسته از استنباط و اجتهاد شخصی از آموزهای دینی در ارتباط با نماز باشد کره 
اعتبارش مشخص است، مگر آنکه گفته شود مدرک آن، حدیثی است کره بره دسرت مرا نرسریده و اجمراع 

 یست. مدرکی ن
 . عقل5. 2

های عقل در مواجهه با آن است. مقصود های بازشناسی گزارۀ حق از باطل، توجه به دریافتازجمله راه
نما، اصطلاح فلسفی آن نیست؛ بلکه مراد، عقل سلیم و عرفی است که های حدیثاز عقل در سنجش گزاره

 64«گذارد.ت و دروغ فرق میوسیلۀ آن میان صلاح و فساد و میان حق و باطل و میان راسبه»
بنابراین، عقل در مواجهۀ با برخی از امور قدرت اظهارنظر را دارد. با تکیه بر این معیار به ارزیابی گزارۀ 

 پردازیم:مورد بحث می
 نهی از ضد و امر به شیء ملازمۀ. 1. 5. 2

د و تنها در کیفیت اقتضا نظر هستناکثر اصولیان امامیه در اقتضای امر به شیء از نهی از ضد عامش هم
                                                 

 .1/331، تهذیب الأحکام. طوسی، 60
 .1/214، الاستبصار. طوسی، 61
 .407، الأوسط فی السةن و الإجماع و الاختلافمنذر، . ابن62
 .10/100، موسوعة . خوئی،63
 .1/405، الميزان. طباطبایی، 64
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و مشخص شد که بر ادای آن نیز « اقم الصلاۀ»همین که شارع امر فرمود: نماز بخوان  65نظر دارند.اختلاف
کید بودن امر وجوب باز هم لازمۀ عقلری آن ، حتی بنابر فرَ بسیط«فی کل الاحوال»های فراوانی داشته تأ

ت و نیازی نیست که شارع از ضردش نیرز نهری کنرد و در اس« لاتترک الصلاة بحال»ترک نمازخواندن عدم
، نهی مولوی نیسرت، بلکره ارشراد بره حکرم عقرل «لاتسقط الصلاة بحال»موردی هم اگر شارع نهی کند 

  66است.
 دفع ضرر محتمللزوم . 2. 5. 2

امطلوب یابد که آن آثار نیقین می68و احادیث 67به آیاتاگر انسان نماز را از روی عمد ترک کند، باتوجه
شرود، ایمرن نخواهرد برود. بنرابراین، در گیرش میبرایش محقق خواهد شد و از ضررهای اخروی که دامن

فرَ تعذّر از برخی از اجزا و شرایط، با ترک کلی نماز، عقاب محتمل است و به حکم عقل، چنین ضرری 
 شدنی است.با ادای نماز بدون آن اجزا و شرایط دفع

یعت6. 2  . مقاصد شر
خواهرد ها را در جهتری کره دیرن میای است که اعمال و رفترار انسراننامه، نظام«شریعت»ود از مقص

ترین اهداف، ، همان اهدافی است که دین در پی آن است و یکی از مهم«مقاصد»کند و مراد از هدایت می
رونری و رفترارش را در و انسان با انجام نماز، اعتقاد د 69ها به دو اصل مبدأ و معاد استساختن انسانمؤمن

 گذارد. صورت عملی به نمایش میایمان به مبدأ و معاد در پیشگاه خداوند بهدو عرصۀ 
رضایت وی به ترک نمراز در همرۀ حرالات و حتری برخی با استناد به میزان اهتمام شارع به نماز و عدم

 71اند.ارسال گزاره را ترمیم و در حکم مسند قرار داده 70شرایط دشوار،
ان را به خردا نزدیرک ترین چیزی که بندگوهب از امام صادق)ع( دربارۀ بافضیلتر روایتی، معاویةبند

مَرا أَعْلَرمُ شَریْئاً بَعْردَ »گویرد: پرسد؟ امام)ع( در پاسرخ میتر در درگاه او نباشد، میکند و از آن محبوبمی
لَاةِ أَ لَا تَرَی أَ  الِحَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّ کاةِ ابْنَ عِیسَی -نَّ الْعَبْدَ الصَّ لاةِ وَ الزَّ مَرْیَمَ)ع( قَالَ وَ أَوْصانِي بِالصَّ

ا.  7273«ما دُمْتُ حَیك
                                                 

 .1/553، مطارح الأنظار. انصاری، 65
 .2/358، اصول الفقه؛ مظفر، 2/377، ررح کفایة الأصول. نک: صالحی مازندارنی، 66
 .59؛ مریم: 4. ماعون: 67
 .2/8، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 2/287، الکافی. کلینی، 68
 .1/66، ف فقه مقارندائرة المعار. مکارم شیرازی، 69
 .3/456، الکافی. کلینی، 70
 .6/186، مهذب الأحکام. موسوی سبزواری، 71
 .32. مریم: 72



 142،  شمارۀ پیاپی 3، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /102

 

ردیف با نماز قرار گرفته؛ اما اولویت تقدیم، نشان از اهمیرت نمراز نسربت بره اگرچه در آیه، زکات هم
اگر کسری »بریم؛ چراکه و اهداف نهفته در آن پی می از اهتمام ویژۀ شارع به نماز به اغراَ 74زکات است.

بر این باور باشد که افعال الهی هیچ هدف و غرضی ندارد، لازمۀ آن ایرن اسرت کارهرای خداونرد عبرث و 
بودن خدا منافات دارد و خداوند همیشه در افعالش جهرت خاصری را مروردنظر بیهوده باشد و این با حکیم

 75«دارد.
بر اقرار به ربوبیت خداوند و کنارگذاشرتن سرایر نی زیبا فلسفۀ وجوب نماز را مبتنیامام رضا)ع( در بیا

معبودان و قرارگرفتن در پیشگاه خداوندِ جبّار با نهایت کروچکی و ذلّرت و نیازمنردی و اعترراف بره بنردگی 
به دفعات به بخش آدمی است که در هر روز و در این نگاه، نماز، آب حیات 76کنند.میخداوند و... معرفی 

کننده و تأییدی بر حفلا اهدافی است که شارع از جعل آن نیازمند است. بنابراین، گزارۀ مورد بحث، تضمین
 نماز برای انسان در نظر گرفته است.

 . اصول عملیه7. 2
شرود، آید و در فرَ نبود ادلۀ اجتهادی بره آن توجره میاستصحاب، ازجمله اصول عملیه به شمار می

تواند در کنار سایر قراین جای گیرد. هنگام ورود بره زمران نمراز، وجروب ادای نمراز وان مؤید میعنولی به
سازد و در زمانی کره برخری از اجرزا یرا شررایط شود و یقین سابق را برای انسان محقق میامری پذیرفته می

مک اصرل کشرود کره آیرا نمراز از وی سراقط شرده یرا خیرر؟ برهمفقود شد، برای مکلف شک حاصرل می
اصرل  77گوید حکم به بقای حکم شرعی یا موضوع حکم که بقرای آن مشرکوک اسرت،استصحاب که می

شود مانده نماز گفته میوجوب نماز بدون آن اجزا و شرایط هنوز وجود دارد و در اینکه آیا به این هیئتِ باقی
مراز تفراوتی وجرود نردارد و یا خیر؟ معتقدیم که موضوع نماز همچنان باقی است و میان اجرزا و شررایط ن

آمده، ادای نماز است و نسبت به برخی طهارت هم مانند سایر شروط است. وظیفۀ مکلف در موقعیت پیش
 کند.از اجزا و شرایط هم متعذّر است، ولی خداوند انسان را تکلیف به ما لایطاق نیز نمی

سور است که مراد از آن ایرن اسرت کره می ازجمله قواعدی که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد، قاعدۀ
دادن اگر شارع موضوع مرکّبی مثل نماز که دارای اجزا و شرایطی است را از مکلف مطالبه کند اما او از انجام

مرا لا »صورت کامل عاجز شود، دستور به میسور باقی است؟ از این قاعرده، برا تعرابیر قاعردۀ آن مرکّب به
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 78کنند.یاد می نیز« استطاعت»یا قاعدۀ « یدرک
بحثی که دربارۀ این قاعده مطرح است آن است که تشخیص میسور از معسور اگر برعهدۀ عرف باشرد 
عرف در تشخیص اغراَ ناتوان است، بنابراین باید این قاعده در امور عبادی محدود به مواردی باشرد کره 

فرَ که چنین چیزی را بپرذیریم بر  79شارع خودش بدل اضطراری جزء یا شرط مفقود را اعلام کرده باشد.
اما فقها در مقام بیانِ وظیفۀ مکلف در حالاتی که بدل اضطراری بررایش تعیرین نشرده اسرت، ماننرد نمراز 
شخصی که در حال سوختن است )صلاة الحریق(، با تنقیح مناط و تطبیق با مواردی که شارع بیان فرموده و 

 80کنند.او را از جهالت خارج می سقوط نماز، وظیفۀ مکلف را تبیین وگزارۀ عدم
 
 «بِحالٍ لاتَسقطُُ الصَّلاۀُ». گسترۀ دلالت گزارۀ 3

 شدن گسترۀ دلالت این گزاره، توجه به نکات ذیل لازم است:برای روشن
بره کرار « بحرال   لاتَسرقُطُ الصرلاةُ »عنوان ای کره فقیهران مترأخر تحرتدر گزاره« صلاة»أ. مقصود از 

هرچند در احادیث در غیر آن نیز به کرار گرفتره شرده  81گانۀ روزانه است،های پنجازگیرند، خصو( نممی
ُُ عَلَی کُلا حَال  إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ »فرماید: است؛ مانند روایتی که امام صادق)ع( می خَمُْ  صَلَوَات  لَا تُتْرَ

 82«نَسِیتَ فَصَلا إِذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ َ إِذَا
شدن این گزاره، در فرَ دشوارشدن انجام نماز با تمام اجزا و شرایط است؛ حال که ب. مجرای مطرح

توانرد مشررّع و مجروزی صورت کامل فراهم نشد، آیا گزارۀ مورد اشاره میاجابت امر اولی به انجام نماز به
در بسیاری از موارد، شرارع بررای فررَ اضرطرار  83ماز بدون جزء یا شرط مفقود باشد یا خیر؟برای ادای ن

در  84برایش بدلی مشخص معرفی کرده است، مثلًا: ایستاده، نشسته، درازکشیده یرا برا اشراره نمازخوانردن.
مواردی است چنین مواردی وظیفۀ انسان رجوع به بیان شارع است و اختلافی هم وجود ندارد. اما سخن در 

یرا  85انجام نمرازکه شارع نسبت به آن سکوت کرده، مثل نماز فاقدالطهورین. در چنین حالتی وظیفره عردم
وگو دربرارۀ ایرن گرزاره، بحرث از گسرتردگی دامنرۀ استخراج حکم براساس موارد مشابه است. محل گفرت
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 چون نماز فاقدالطهورین. شمولیت آن در مواردی است که شارع بدلی برایش معرفی نکرده است، مواردی
بر نماز جامع تمام اجزا و شرایط اختلافی بین صحیحی و اعمری وجرود نردارد. « صلاة»ج. در اطلاق 

ویژه اعمی، چه قدرِ جامعی وجود دارد که برر تمرامی اقسرام سخن دربارۀ این است که بنابر هر دو قول و به
رغم اینکه در روایت شده است، علی« صلاة»نماز شخص حاضر، مسافر، میت، مضطر، غریق و... اطلاق 

لَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاث  ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُود.»آمده است:   86«الصَّ
نظر شده است؛ مثل نماز میرت گونه اطلاقات، گاهی از ارکان نماز و گاهی از طهارت هم صرفدر این

دلیل وجرود ارد و ادعرای اطرلاق مجرازی نیرز پرذیرفتنی نیسرت. برهکه نیاز به طهارت و رکوع و سجود نرد
اطلاقات گستردۀ نماز بر اقسام مختلف با اجزا و شرایط متفاوت، فقیهران وجرود جرامع ترکیبری از اجرزا را 

به آثاری که بررای نمراز اند. برخی چون آخوند خراسانی باتوجهمحال دانسته و رو به بیان جامع بسیط آورده
« معرراج المرؤمن»و « الناهیة عرن الفحشراء»دانند که دارای آثاری چون ده، قدر جامع را نمازی میبیان ش

اند که: قدر جامع توجه خا( و خشروع و گفته باشد اما برخی دیگر پ  از نقد آن، تعریف بهتری ارائه داده
براساس این مبنا، اطلاق  87شود.ای ازسوی عبد در برابر مولایش است که با اولین جزء نماز محقق میویژه

 بر نماز فاقد اکثر اجزا و شرایط اشکالی ندارد.« صلاة»
سقوط، اتیان امر در همان ابتدای زمان وجوب نماز نیست، بلکه مکلرف بایرد سرعی د. مقصود از عدم

وب که برای مکلف در وقت وجرکند تا تمام جوانب را برای امتثال هرچه بیشتر امر شارع فراهم سازد. چنان
تن موانع و احراز ّوجود رفنماز زمینۀ ادای نماز با تمام اجزا و شرایط فراهم نشد، دربارۀ لزوم صبر برای ازبین

که انسان نظر وجود دارد. درصورتیصورت ناقص اختلافشرایط یا اتیان نماز در همان زمان وجوب، ولو به
برخری چرون سیدمرتضری معتقدنرد کره روی برای طهارت تنها به برف و یخ )ثلج( دسترسی داشته باشد، 

همان تیمم کند و نمازش را بخواند ولی برخی چون شیخ طوسی و شریخ مفیرد معتقدنرد کره: بایرد یرخ را 
ها روی یرخ و تواند با قراردادن دستکه بر جانش خوف داشته باشد میبشکند و با آبش وضو بگیرد و چنان

انده، نماز را به جا آورد و اگر از همین هم بر خودش خوف مکشیدن بر اعضای وضو و مسح با رطوبت باقی
داشته باشد نماز را به تأخیر بیندازد تا شاید شرایط برای دستیابی به آب یا چیزی که تیمم بر آن صحیح باشد 

رسد که حق با قول دوم است؛ چراکه در این حالت زمینۀ انجام نماز با تمام شرایط به نظر می 88فراهم شود.
 کند.شود و با این عملکرد، سقوط نماز هم صدق نمیگام فراهم میبهورت گامصبه
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اسرتثنائات وجروب نمراز کره مرورد اتفراق فقهاسرت،  . ازجملرهاند پذیره. قواعد فقهی معمولًا اسرتثتا
اند، بانوان شدن وجوب نماز از اشخا( نابالغ، افرادی که دچار زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری شدهساقط

در قررآن کرریم، از  89.نگام حیض و نفاس و کافر اصلی است که این افراد نیازی به قضرای نمراز ندارنرده
لَاةَ وَ أَنْتُمْ سُکَارَی.»نمازخواندن در حالت مستی نهی شده است:    90«لا تَقْرَبُوا الصَّ

دلیل آنکره بهچنان بر انسان غالب شود که هیچ درک درستی نداشته باشد، که حالت مستی آندرصورتی
لاةُ »را از دست داده، خطاب  91یکی از شرایط عامۀ تکلیف شود، وگرنره شامل وی نمی« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

شود، ازقبیل آنچه دربارۀ خواندن نمراز در حرال می حالت جزئی باشد شبیه به دیگر موارد نهی اگر مستی به
در نماز وارد شده اسرت و برر کراهرت و قلّرت  94داشتنیا خضاب 93داشتن خلخالیا همراه 92خطبۀ جمعه

بنابراین، گزاره در جایی قادر به صدور حکم خواهرد برود کره مشرروعیّت نمراز در آن  .شودثواب حمل می
کمک دلیرل وضعیت ثابت شده باشد و از مواردی که وجوب نماز ساقط است، محسوب نشرود. سرپ  بره

لاةُ »   95شود.نماز بدون جزء یا شرط متعذّر  ، حکم به صحت«بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
و. شناخت دشواری انجام فعل نماز برعهدۀ خود مکلف اسرت؛ چراکره امرام صرادق)ع( دربرارۀ مررز 

نْسَرانُ عَلَری نَفْسِرهِ بَصِریرَةٌ »شود نمازِ ایستاده ترک شود، با استناد به آیرۀ ای که موجب میبیماری  96«بَرلِ الِْْ
گاهییگویند: خود فرد به توانامی   97تر است.اش آ

سقوط نماز، این گرزاره تنهرا برر وجروب ادای نمراز در شررایط ویرژه ز. بر فرَ اثبات اعتبار گزارۀ عدم
 98دلالت دارد اما بر کیفیت انجام واجب در فرَ دشواری جزء یا شرط دلالتی ندارد.

ین: هورین اسرت؛ یعنری برانگیز در فقه، حکرم نمراز فاقردالطیکی از مسائل بحث مسئلۀ فاقدالطهور
کسی که در وقت نماز، آب یا چیزی که بر آن تیمم صرحیح باشرد را در دسرترس نردارد. هنگرام برشرمردن 

شود. مشهور اصرحاب معتقدنرد کره: وجروب استثنائات سقوط وجوب نماز به فاقدالطهورین نیز اشاره می

                                                 
 .9/583، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 89
 .43: . نساء90
 .1/135، اصول الفقه. مظفر، 91
 .3/241، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 3/424، الکافی. کلینی، 92
 .3/338، وسائل الشيعة. حر عاملی، 93
 .1/390، الاستبصار؛ طوسی، 3/408، الکافی. کلینی، 94
 .8/77، مصباح المةهاج؛ الطهارة. طباطبایی حکیم، 95
 .14: . قیامة96
 .5/462، تفسير نور الثقلين. حویزی، 97
 .4/184، فقه الصادق. روحانی، 98
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لَا صَرلَاةَ إِلاَّ »ل کره حردیث شود و قضا واجب اسرت، بره ایرن دلیرصورت ادایی ساقط میخواندن نماز به
لاتَسرقُطُ »گوید: در فرَ نداشتن طهارت، نمازی حقیقتاً وجود نردارد، لرذا مجرایری بررای می 99«بِطَهُور  

لاةُ  ای همچون جد سیدمرتضی معتقدنرد کره: خوانردن نمراز در مقابل، عده 100ماند.باقی نمی« بحال   الصَّ
لاتَسرقُطُ »رک شود و طهارت هم مانند سایر شروط است و دلیل صورت ادایی واجب است و نماز نباید تبه

لاةُ   101حکومت دارد.« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور  »بر دلیل « بحال   الصَّ
« بحال   لاتَسقُطُ الصلاةُ »جستن به قاعدۀ از نکات درخورِ تأمل در مسئله آن است که: فقیهان با تمسک

شدن و موارد مشرابه آن، تنهرا بره کیفیرت انده یا شخصِ در حال غرقمو روایات دربارۀ نماز شخص در گل
کنند و این در حالی است که طبق مبنای خودشران یرا پردازند و سخنی از طهارت مطرح نمیادای نماز می

هرا اسرتثنا رسد یا طهارت را نسبت به آنباید طهارت آن شخص را مفروَ گرفته باشند که بعید به نظر می
و اگر قاعردۀ طهرارت اسرتثناپذیر اسرت، چررا نسربت بره شرخص فاقردالطهورین چنرین گفتره  کرده باشند

  102شود!نمی
)ع( قَرالَ: لَا صَرلَاةَ عَنْ أَبِي»صورت کامل چنین نقل شده است: به« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور  »حدیث  جعْفَر 

هُ لَا بُدَّ إِلاَّ بِطَهُور  وَ یُجْزِیكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَ  ا الْبَوْلُ فَإِنَّ هِ)(( وَ أَمَّ ةُ مِنْ رَسُولِ اللَّ نَّ حْجَار  بِذَلِكَ جَرَتِ السُّ
 103«مِنْ غَسْلِه.

 تواند بر قاعدۀ مورد بحث نظارت داشته باشد:به دلایل زیر نمی« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور»حدیث 
لا صرلاةَ الّا »یر شروط و اجزای نمراز اسرت، ماننرد . نفی وارد در این حدیث همانند نفی وارد بر سا1

در تقدیر گرفته شده و حمل برر « صحیحةً »در این موارد، واژۀ «. الا بالقبلةِ »، «الا بساتر  »، «بفاتحةِ الکتاب
 104شرود،حالت اختیار شده است و در فرَ تعذّر این اجزا و شرایط، حکم وجوب ادای نمراز سراقط نمی

 شود؟چنین سخنی گفته نمی« لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور  » پ  چرا نسبت به حدیثِ 
ایم؛ دلیل خودش واجب شده و بدون قید، امر به نماز شرده. نماز از شمار واجبات مطلق است که به2

یْلِ » مِْ  إِلَی غَسَقِ اللَّ ُِ الشَّ لَاةَ لِدُلُو لَاةَ لِذِکْرِي.»و  105«أَقِمِ الصَّ ، وجروبش غیرری اما طهرارت 106«أَقِمِ الصَّ
                                                 

 .1/50، ذیب الأحکامته. طوسی، 99
 .54، احکام صلاة القضاء؛ سبحانی تبریزی، 10/263، موسوعة؛ خوئی، 7/253، مصباح الهدی؛ آملی، 7/62، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 100
 .7/63، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 101
 .8/379، المةاظر الةاضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ الطهارة. علوی گرگانی، 102
 .1/50، تهذیب الأحکامطوسی، . 103
 .7/40، الحدائق الةاضرة. بحرانی، 104
 .78 :اسراء .105
 .14 :. طه106
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آید که وجوبش مقیّد، شبیه حج طهارت ساقط شود لازم میدلیل عدماست. پ  اگر بخواهد وجوب نماز به
 نسبت به استطاعت شود و چون لازم باطل است، ملزومش هم باطل است.

ا امرر بره طهرارت و نمراز و مر 107«إذا أَمَرْتُکُمْ بِأَمْر  فَأْتُوا مِنْهُ مَرا اسْرتَطَعْتُم»فرمایند: . پیامبر)(( می3
 شود.ایم و هنگام تعذّر طهارت، نماز ساقط نمیشده

به اینکره در ایرن مشترک بین طهارت حدثی و طهارت خبثی است، اما باتوجه« طهور». هرچند واژۀ 4
شود که مقصود، طهرارت اند، مشخص میحدیث امام)ع( آن را در مقام استنجا با آب و سنگ به کار گرفته

ت. این در حالی است که نسبت به نمازی که شخص فاقد طهارت خبثری خوانرده اسرت، کسری خبثی اس
 کند.حکم به سقوط صحت نمازش نمی

لَاةُ وَ »بله، روایتی دیگر نیز در مسئله داریم:  هُورُ وَ الصَّ قَالَ أَبُوجَعْفَر  الْبَاقِرُ)ع( إِذَا دَخَلَ الوقت وجب الطَّ
 108«.لَا صَلَاةَ إِلاَّ بِطَهُور

تواند استدلال را دچار خدشه سازد اما روایت مرسله است و در مقام استدلال، فقیهان به این روایت می
کنند و اگر اجماعی هم در مسئله ادعا شود نیاز به اثبات دارد و کشرف رأی معصروم)ع( از آن آن استناد نمی
 109دشوار است.

صورت ادایی موافق با احتیراط و اقررب بره به کردن به وجوب نمازلذا در فرَ فاقدالطهورین نیز حکم
لاةُ »واقع است و لسان دلیلِ   110، آبی از تخصیص است.«بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

 
 گیرینتیجه

لاةُ »عین الفاظ گزارۀ  بار توسرط صورت حدیث به دست ما نرسیده است و اولینبه« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ
سرنجش محتروایی ایرن گرزاره، معیارهرای پرذیرفتنی وجرود دارد؛  جواهر ایراد شده است. اما برایصاحب

خراطری بره درسرتی محتروا صورتی که اگر تمام قراین در کنار یکدیگر دیده شوند، بررای انسران اطمینانبه
ای برخروردار شود. این اطمینان بیانگر آن است که نماز از منظر شرارع مقردس از جایگراه ویرژهحاصل می

جز موارد استثناشده که مورد اتفاق همۀ علماست، شارع راضی بره تررک نمراز ذری، بهاست و باوجود هر ع
نخواهد بود. البته به این نکته توجه داریم که میران درسرتی محتروا و انتسراب هرر سرخن درسرتی بره امرام 

                                                 
 .1/114، رأب الصدع عیسی،. احمدبن107
 .1/33، الفقيهلا یحضره کتاب من بابویه، . ابن108
 .2/370، کشف الأسرار. جزائری، 109
 .8/379، الطهارةالمةاظر الةاضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ . علوی گرگانی، 110
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 معصوم)ع( تفاوت وجود دارد.
انده )گرفتار باتلاق( و در حال مسقوط نماز در فضای خارج از جو زمین و از انسان در گلاستنباط عدم

اندازۀ یک رکعت از وقت داند بهشدن و سوختن و حتی نسبت به فاقدالطهورین و زمانی که مکلف نمیغرق
لاةُ »برای اتیان نماز باقی است یا خیر، از نتایج توجه به شمولیت گزارۀ   است.« بحال   لاتَسقُطُ الصَّ

 
 منابع

 .قرآن کریم
 ق.1409. البیت)ع(. قم: آلکفایة الأصول. حسینبنمدکاظمآخوند خراسانی، مح

 تا.. قم: مؤسسة کاشف الغطاء العامة. بیمبادی الإیمانالغطاء، محمدحسین. کاشفآل 
 ق.1380. تهران: مؤلف. مصباح الهدی فی ررح العروة الوثقیآملی، محمدتقی. 

 ق.1410دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپویالسرائر الحاوی لتحریر الفتااحمد. ادری ، محمدبنابن
 ق.1378لاجوردی. تهران: جهان.  تصحیح مهدی. بهالسلامعيون اخبار الرضا عليه . علیبابویه، محمدبنابن
دوم، اکبر غفاری. قم: مؤسسۀ نشر اسرلامی. چراپ. ترجمۀ علیالفقيهلا یحضره  کتاب من. علیبابویه، محمدبنابن

 ق.1413
الدین. بیروت: دار الکترب العلمیرة، شم  تصحیح محمدحسین. بهتفسير القرآن العظيمعمر. بنکثیر، اسماعیلناب

 ق.1419. محمدعلی بیضون
 ق.1418تحقیق بشار عواد معروف. بیروت: دار الجیل. . بهماجةسةن ابنیزید. ماجه، محمدبنابن
 ق.1405. ریاَ: دار طیبه. الإجماع و الاختلافالأوسط فی السةن و ابراهیم. منذر، محمدبنابن

دوم، اسرماعیل مؤیرد صرنعانی. بیرروت: دار المحجرة البیضراء. چراپبن. علیامالی )رأب الصدع(عیسی. احمدبن
 ق.1428

 .1379الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی. . قم: آیتکتاب الصلاةاراکی، محمدعلی. 
الله العظمی شربیری زنجرانی دام علت و حکمت از دیدگاه آیت»سنایی. اصغری، علیرضا، علیمراد مهاجری، حسین 

 .36تا5، 1393، زمستان13. شهای فقهی تا اجتهادپژوهشه، «ظله
 .1383دوم، . چاپ. قم: مجمع الفکر الاسلامیمطارح الأنظارمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 .1384سسة الفقه. . قم: مؤدروس تمهيدیة في القواعد الفقهيةایروانی، باقر. 
 ق.1405. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الحدائق الةاضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

 ق.1415منتظری. تهران: تفکر.  قلم حسینعلی. بهنهایة الأصول. بروجردی، حسین
 .1385فقه. جا: دار ال. بیالزبدة الفقهية في ررح الروضة البهيةترحینی عاملی، محمدحسن. 
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. موسوی جزائری. قم: دار الکتاب تصحیح طیّب. بهکشف الأسرار في ررح الإستبصارعبدالله. بناللهجزائری، نعمت
 ق.1408

زاده. اللره عیسریالله زرقی، حیدرعلی ایوبی، ولی. تهیه و تنظیم روحتسةيم: تفسير قرآن کریمجوادی آملی، عبدالله. 
 .1391دوم، قم: مرکز نشر اسراء. چاپ

 ق.1409. البیت)ع(. قم: آلتفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشریعةحسن. حر عاملی، محمدبن
تصرحیح محمردباقر خالصری. قرم: . بهمفتاح الکرامة في ررح قواعد العلاماةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن

 ق.1419مؤسسۀ نشر اسلامی. 
 .1374قم: دار التفسیر. . مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن. 

 ق.1415چهارم، رسولی. قم: اسماعیلیان. چاپ تصحیح هاشم. بهتفسير نور الثقلينجمعه. بنحویزی، عبدعلی
 ق.1418تقریر محمدمهدی موسوی خلخالی. قم: الآفاق. . بهفقه الشيعة؛ کتاب الطهارةخوئی، ابوالقاسم. 
 ق.1418: مؤسسۀ احیاء آثار امام خوئی. . قمموسوعة الإمام الخوئیخوئی، ابوالقاسم. 

 .1382دوم،. چاپ. تهران: حدیث دلزبدة الأصولروحانی، محمدصادق. 
 ق.1435. قم: آیین دانش. فقه الصادقروحانی، محمدصادق. 

 .1392. قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(. احکام صلاة القضاءسبحانی تبریزی، جعفر. 
 ق.1428. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. لقواعد التفسيریةدروس في ااکبر. سیفی مازندرانی، علی

. قم: مؤسسۀ دائررة المعرارف موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت)ع(شاهرودی، سیدمحمود و دیگران. 
 ق.1423فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(. 

هفتم، . چراپالتراث العربری . بیروت: دار إحیاءجواهر الکلام فی ررح ررائع الإسلامجواهر، محمدحسن. صاحب
 .ق1404

 .1382. قم: صالحان.ررح کفایة الأصولصالحی مازندارنی، اسماعیل. 
اللره العظمری اسرماعیل صرالحی . قرم: مکترب آیتمفتاح البصيرة في فقاه الشاریعةصالحی مازندارنی، اسماعیل. 

 .1376مازندرانی. 
 .ق1432. قم: محبین. بحوث فی صلاة الجمعةصدر، محمد. 

 ق.1403. بیروت: المجل  العلمی. المصةفهمام. بنصنعانی، عبدالرزاق
 تا. طباطبایی تبریزی، محمد جواد. بغیة الهداة فی شرح وسیلة النجاة. نجف: مطبعة الأداب. بی

 ق.1417جا: المنار. . بیمصباح المةهاج؛ الطهارةطباطبایی حکیم، محمدسعید. 
 .1381. قم: محلاتی. رح مةتخب المسائلالدلائل فی رطباطبایی قمی، تقی. 

. ترجمره سریدمحمدباقر موسروی همردانی. قرم: مؤسسرۀ نشرر اسرلامی. تفساير الميازانطباطبایی، محمدحسین. 
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 .1374پنجم، چاپ
تحقیق حسن موسروی خرسران. تهرران: دار الکترب . بهالاستبصار فی ما اختلف من الأخبار. حسنطوسی، محمدبن

 ق.1390الْسلامیة. 
 ق.1414تصحیح مؤسسة البعثة. قم: دار الثقافة. . بهالأمالی. حسنوسی، محمدبنط

 ق.1407. تحقیق حسن موسوی خرسان. تهران: دار الکتب الْسلامیة. بهتهذیب الأحکام. حسنطوسی، محمدبن
 ق.1411. بیروت: فقه الشیعة. مصباح المتهجد. حسنطوسی، محمدبن

 ق.1414. قم: موسسهٔ نشر اسلامی. لأمالی فی فروع العلم الإجمالیروائع االدین. عراقی، ضیاء
 ق.1405. قم: دار القرآن الکریم. رسائل الشریف المرتضیحسین. بنالهدی، علیعلم

 .1395. قم: فقیه اهل بیت)ع(. المةاظر الةاضرة في أحکام العترة الطاهرة؛ الطهارةعلوی گرگانی، محمدعلی. 
 .1380. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. اللوامع الإلهية فی المباحث الکلاميةعبدالله. فاضل مقداد، مقدادبن

 .1390. تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. تحقيق در قواعد فقهی اسلامیفرحی، سیدعلی. 
 ق.1412. تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی. قاهره: دار الحدیث. بهصحيح مسلمحجاج. بنقشیری نیشابوری، مسلم

 ق.1422. نجف: مؤسسة کاشف الغطاء العامة. انوار الفقاهةطاء، حسن. الغکاشف
اکبرر غفراری، محمرد آخونردی. تهرران: دار الکترب الْسرلامیة. تصرحیح علی. بهالکاافییعقوب. کلینی، محمدبن

 ق.1407
مکتبرة شرعرانی. تهرران: ال . حاشریهٔ ابوالحسرنرارح الکاافي الاصاول و الروضاةاحمد. بنمازندرانی، محمدصالح

 ق.1382.الْسلامیة
 ق.1403دوم، . بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپبحار الأنوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 .1386. تهران: اسلامیه. حق اليقينمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 ق.1416دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپکتاب الصلاةمحقق داماد، محمد. 

 .ق1430پنجم، . قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. چاپاصول الفقه مظفر، محمدرضا.
 .1371دهم، . تهران: دار الکتب الْسلامیة. چاپتفسير نمونهمکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان. 

 .1385طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسۀ امام علیدائرة المعارف فقه مقارنمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1424طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسۀ امام علیتاب الةکاحکمکارم شیرازی، ناصر. 

 ق.1413. قم: سیدعبدالاعلی سبزواری. مهذب الأحکام في بيان الحلال و الحرامموسوی سبزواری، عبدالاعلی. 
 ق.1408. البیت)ع(. قم: آلمستدرک الوسائل و مستةبط المسائلمحمدتقی. بننوری، حسین

 .1387ششم، . چاپ. تهران: نیی اصطلاحات اصولفرهةگ تشریحولایی، عیسی. 
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